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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند قادر متعال و صلوات و 

سلام بر سید و اشرف انبیا حضرت محمد صلی الله علیه 

 و اله و سلم 

سعادت در دوجهان نائل آید انسان اگر بخواهد به 

باید از راهی که او را به مقصد می رساند عبور کند 

و مواظب باشد به راههای انحرافی نرود که حتما از 

مقصد باز می ماند و احتمال سقوط در دره های 

 .هولناک جهنم برای او متصور است

قران کریم و اهل بیت عصمت و طهارت ،برای 

تا .ص و معین کرده اندانسان ها راه درست را مشخ

با کمک اینها نجات پیدا کند و به مقصد و هدفی که 

 .خداوند برای او در نظر گرفته است برسد
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از جمله این نجات دهنده ها،تمسک به ولایت،دائم 

الذکر بودن،اهمیت دادن به عبادت مخصوصا تهجد 

و بیداری سحر، داشتن قناعت در طول 

ل و زندگی،داشتن اخلاص در همه اعما

 ...عبادتها،خوش اخلاق بودن و

در این کتاب این نجات دهنده ها را روشن و تبیین 

 هو ولی التوفیق. می نماییم

 69اسفند -کرمانشاه
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 تمسک به ولایت مهم ترین نجات دهنده

مهم ترین نعمتی که بعد از بعثت پیامبر اسلام حضرت 

خداوند به بشریت عنایت  صلی الله علیه و آله و سلممحمد 

کرده است ،نعمت وجود حجت های دوازده گانه 

و آخر آنها امام  السلامعلیه است که اول آنها امام علی 

 .می باشد علیه السلاممهدی 

اینها از طرف خدا ماموریت دارند تا انسان ها را از 

تاریکی کفر و بی ایمانی نجات داده و انهارا مومن به 

لذا مهم ترین صفت .خدا کرده تا به کمال برسند

انها نور الهی در روی زمین .اینان هادی بودن است

فراد زیادی بوسیله این امامان هستند و خوشبختانه ا

 .هدایت شدند و نجات پیدا کردند

:امامان ما دارای این ویژگیها هستند  
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علم و دانش انها بوسیله درس خواندن بدست نیامده 

است بلکه از طرف خدا به انها داده شده است لذا بر 

 حوادث  گذشته و حال و اینده علم و اطلاع دارند

ی است که فقط مختصی و این امتیاز خیلی بزرگ 

امامان معصوم است و کسی دیگر حتی پیامبران قبل 

.بجز پیامبر اسلام،دارای این امتیاز نبودند  

 امامان معصوم افکار و نیت های  مردم را می دانستند

انها همه دانش .ندحتی از مرگ مردم اطلاع دار

بان همه مردم زمین را ز. ندهستهای بشری را بلد 

تفسیر همه آیات قران کریم را بلد انها .ندمی دان

انها به همه مجهولاتی که بشریت دارد علم و .ند

آگاهی دارند و هیچگاه در پاسخ سوالی کلمه نمی 

ولی هیچگاه این علم و دانش .دانم رابکار نمی برند

عظیم را در منافع شخصی استفاده نمی کنندو همیشه 

از علم خود درجهت هدایت مردم بسوی خوبیها و 

. یرها استفاده می نمایندخ  
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دومین ویژگی امامان معصوم انست که دارای 

قدرت بی نظیری هستند که از طرف خداوند به انها 

زمان و مکان و ابرها و بادها در .داده شده است

می توانند در دقیقه ای از شهری به .تسخیر انان است

می توانند دعا کنند تا باران بیاید و .شهر دیگر بروند

می توانند به درختها .انان مستجاب است دعای

می توانند مرده را زنده .فرمان دهند تا نزد انان بیاید

می .کنند و بیمار حتی نابینا را شفا دهند باذن الهی

توانند در آن واحدی طلاهای فراوان بدست 

و هزاران کاری .بیاورند و سنگریزه ها را طلا نمایند

. ن انجام می دهندکه از افراد عادی بر نمی ایداینا  

سومین ویژگی امامان معصوم پاک بودن انها از هر 

اینان معصوم از هر .نوع بدی و پلیدی و گناه است

هیچگاه دچار هوای نفس .اشتباه و از هر گناه هستند

شهوتها در . نمی شوندو دچار لغزش نمی گردند

و هرگز دروغ و ظلم و  اینان ذره ای اثر نمی کند

از چیزی جز خدا نمی ترسند و .دخیانت نمی نماین
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و اگر اینان . از همه رذائل اخلاقی به دور می باشند

بجای حضرت آدم در بهشت بودند هرگز ار میوه 

.ممنوعه نمی خورند  

و در این ویژگیها ی سه گانه فرقی بین جوان اینان 

  .با میانسالشان نیست

 ایا در جهان کسی را سراغ دارید همانند اینان باشد؟

اینان شایسته اطاعت و محبت می باشند و  پس

هرکسی از آنها پیروی کند سعادتمند می شود و 

هرکسی با آنها مخالفت نمایند بدبخت شده و به 

.جهنم گرفتار می گردد  

، وَيََوُتَ مِيتَةً  مَن أحبَّ أن يََيََ حَياةً تُشبِهُ حَيَاةَ الأنبياءِ 
هَداءِ وَيَسكُنَ ا ،  لجنَِانَ الَّتِِ غَرَسَهَا الرَّحَمنُ تُشبِهُ مِيتَةَ الشُّ

وَلَّ عَلِيّاً وَلْيُ وَالِ وَليَِّهُ  ت َ ةِ مِن بَ عْدِهِ  فَلي َ قْتَدِ بِِلأئمَّ ،  ، وَلْي َ
هُمْ فَ هْمِي ;  ، خُلِقُوا مِن طِينَتِ  فَإن َّهُمْ عِتَرتِ  اللَّهُمَّ ارْزقُ ْ
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تِ .  وَعِلمِي اللَّهُمَّ لاَ تنُِلْهُم ;  وَوَيلٌ للِمُخَالِفِيَن لََمُ مِن أُمَّ
 . شَفَاعَتِ 

كسى كه دوست دارد چون پيامبران زندگى كند 

در بهشتى كه همه  چون شهيدان بميرد و هم و

درختانش را خداى رحمان كاشته مسكن گزيند پس 

با دوستش  رهبرى على را بپذيرد و بايد ولايت و

به امامان پس از او اقتدا نمايد زيرا  دوستى كند و

از طينت من آفريده  نان خاندان من هستند وآ

دانش مرا روزى آنان قرار  فهم و!  خدايا;  اند شده

آنان !  خدايا;  واى بر مخالفانشان از امت من و.  ده

 . را به شفاعت من نرسان(  مخالفان )

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ، باب من فرض اللّه عزوجله  1/802:  ـ الكافى 1

. 3، حديث  (صلى الله عليه وآله) ورسوله  
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حدیث دوم همچون حدیث اول خیلی مهم و 

واضح اهمیت ولایت را در نجات انسان بیان فرموده 

 :است

به ( صلى الله عليه وآله) ل خدارسو

 : فرمود( عليه السلام) اميرالمؤمنين

  

،  بَیْتِ اللهِّ الحَرامِمَثلَُکُمْ یا علَیَّ  مثل 

دخَلَهََ کانَ آمِناً فَمنَْ أحَبََّکُمْ مَنْ 

،  وَوالاکُمْ کانَ آمنِاً مِنْ عَذابِ النارِ

یا علَیَّ .  وَمنَْ أبْغَضَکمُْ أُلقِْىَ فی النارِ

وَللِهِّ علََى النَّاسِ حِجُّ البَْیْتِ مَنِ  . . . )
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وَمنَْ کانَ لهَُ (  . . . اسْتطََاعَ إِلَیهِْ سبَِیلاً

، وَمنَْ کانَ فَقیراً فلَهَُ  عُذرْهُُعُذرٌْ فلَهَُ 

،  ، وَمنْْ کانَ مرَیضاً فلَهَُ عُذرْهُُ عُذرْهُُ

، وَلا  إنَّ اللهّ لا یَعْذرُُ غنَیاً وَلا فَقیراً

، ولَا أعْمى وَلا  مَریضاً وَلا صَحیحاً

، فی تفریطهِِ فى مُوالاتِکُمْ  بَصیِراً

 . وَمَحبََّتِکمُ

يت همانند بيت مَثَل شما اهل ب!  اى على

كس بر آن درآيد  اللهّ الحرام است كه هر

كه شما را دوست  ايمن گردد پس هر

شما را يارى رساند از عذاب آتش  بدارد و
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كه به شما كينه  هر در امان خواهد بود و

اى .  شود ورزد به آتش در افكنده مى

كس  بر اساس كتاب خدا هر!  على

استطاعت دارد حج بر او واجب است پس 

آنكه عذرى دارد معذور از رفتن است 

آن كه تهيدست است عذر او تهيدستى  و

آنكه بيمار است عذرش بيمارى  اوست و

خدا در كوتاهى نسبت به  ، ولى اوست

دوستى شما اهل بيت نه عذر  طرفدارى و

، نه  ، نه بيمار ، نه تهيدست توانگر
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نه بينا را  نه كور و تندرست و

 (. 77:  خصائص الأئمه ) ! پذيرد مى

داستان خانمی که شب اول 

قبر امام حسین به دیدار 

!او رفت  

علامه میرزا جوادآقا ملکی 

تبریزی از عارفان و 

 کتاب در سالکان طریق الهی

 درباره «المراقبات» شریف

 عرفه، روز و شب درک

 است داشته را هایی توصیه

 بیان به آن خلال در که

 زیارت جایگاه و عظمت

پردازد می عاشورا : 
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مداومت بر خواندن زیارت  * 
عاشورا حتی همسایگان میتّ 

را نیز از عذاب قبر 

بخشد رهایی می  

 زیارت اما چیزی که در

 تر مهم( ع) حسین امام

 که است این است،

 اظهار با) اش سوگواری

 را( گریه و ناله و اندوه

 و نالان کرده، زیاد

 به رسیدن و شود آلود خاک

 در( ع) حضرت اصحاب مقام

 شهادت و او حق به وفای

ش را زیاد تمنا رکاب در

یا لیتنا »: کرده و بگوید

ای کاش ما نیز « کنا معکم

و . بودیم در رکاب شما می

آن را از عمق قلب و با 
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توجه به روحانیت امام 

بر زبان آورده، از ( ع)

 آن برکات و فضیلت و انوار

 شدن قبول برای حضرت

 و بطلبد استمداد زیارتش

 زیارت قبولی حضرت آن از

و ملحش  اعمالش دیگر و

 .شدن به اصحابش را بخواهد

و باید بداند که درِ امام 

« رحمت واسعه»حسین درِ 

سریع القبول و . است

مقرون به رضاست، چون 

حضرت در حیات خود 

مثل احسان، مثل : فرمود می

باران است ک هم به 

بارد و هم به  نیکوکار می

انیکوکارن . 
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و چه خوب است که در 

اینجا، به حکایتی اشاره 

 مورد کنم که یکی از افراد

 نقل علم، اهل از وثوق

 در شخص، آن: فرمود می

 شهر اهل میان در کودکی

 را او که داشت دوستی خود

 بزرگ وقتی او شناخت، می

 گمرک ماموران جزو شد،

 کار این به ها سال و .شد

 دنیا از تا بود، مشغول

 خاک به را او وقتی. رفت

 در را او عالم آن سپردند

د که حالی نیکو دی خواب

دارد و در جایی زیبا و 

از . پر عیش و تنعم است

سبب نجاتت چه : او پرسید

جواب داد! بود؟ :  
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پس از مردنم به دلیل 
کارهای بدم، در عذاب 

بودم، تا فلان روز، فلان 

خانم را در اینجا )این 

گورستان( به خاک سپردند 

و شب دفنش، امام حسین 

)ع( سه بار به دیدن او 

آمد و زمانی که بار سوم 

آمد، به فرشتگان امر کرد 

عذاب همسایگان آن خانم 

را بردارند و عذاب از ما 

برداشته شد و حالمان خوب 

 .شد

آن عالم وقتی از خواب 

وجو  آن زن را جست. برخاست

کرد و او را یافت و از 

شدنش  حال مرگ و محل دفن

همانگونه بود . سؤال کرد
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که آن مرد در خواب گفته 

عالم از اعمال آن . بود

زن پرسید و عملی نیافت، 

مگر مداومت به خواندن 

 .زیارت عاشورا در هر روز

به دوستی ! پس، ای برادرم

و وفاداری آن حضرت نگاه 

کن که زنی را که زیارت 

خوانده، در شب  عاشورا می

ت اول قبرش سه بار ملاقا

نموده و او را از شفاعت 

و برکات خود محروم 

کند و اثر آن حتی به  نمی

جواران مُرده او نیز  هم

رسد حتی مردی که باج  می

گرفت و عذاب از امثال  می

شود او برداشته می . 
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در هر حال ! ای پروردگار

و هر زمانی تا به 

ابدترین ابدها به روح 

مطهر آن حضرت، از طرف ما 

تحیت سلام و صلوات و 

بفرست، به عدد آنچه علمت 

به آن احاطه دارد و تا 

به آن حد که رضایت در آن 

باشد و تا به آن 

ای که تمامی  اندازه

نپذیرد
1 . 

امام رضا علیه السلام به 

دیدار مرحوم مرتضی حائری 

 امدند

:حجت الاسلام والمسلمین عالی  

                                                             
المراقبات

1  
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مرحوم آیت الله حائری آشیخ 

مرتضی رضوان خدا بر او عاشق 

امام رضا بود آ شیخ مرتضی 

حائری یزدی استاد مقام معظم 

ی  رهبری از مراجع فوق العاده

ما بود بیست و دو سه سال پیش 

مرحوم شد ایشان دو سه روز 

اگر حوزه علمیه قم تعطیل بود 

رفت مشهد اگر بلیط اتوبوس  می

وی پیت حلبی ته آمد ر گیرش نمی

نشست تا مشهد این  اتوبوس می

قدر مقیّد بود وقتی هم که 

آمد با یک شور و شوقی  می

ها دیده بودند  آمد بعضی می

ایشان را که بی تکلّف صاف 

رفت در حرم یک جاهایی را  می

کرد که جارو  با عبایش جارو می

کش حرم امام رضا محسوب شود 

گفت ما چهارده معصوم  ایشان می

خلاصه کردیم در امام را 

هر موقع از کسی ( ع)رضا
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گفت  پرسید مال کجایی می می

افتاد مشهد گریه می . 

حدود شاید هفتاد بار در کل  
عمرش مشرّف شد آخرین باری که 

از حرم آمد بیرون به یکی از 

شاگردانش گفت با گریه گفت 

ی آخر من است پابوس  این دفعه

امام رضا آمدم شاگردش گفت از 

گویی؟ گفت چون خود  یکجا م

فرمود شما دیگر ( ع)امام رضا

! آییم به دیدنت ما می! نیا

حال چطور دیده بود )

معلوم است که عمرم ( دانیم نمی

دهد به زیارت  دیگر کفاف نمی

 .امام رضا بیایم

آیت الله آقای مرعشی نجفی با 

. ایشان یک قراری گذاشتند

ی آقای مرعشی  آقازاده

گذاشتند فرمودند یک قرار  می

تر از دنیا رفت  هر کدام زود
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به دیگری خبر بدهد پس از مرگ 

؟!چه شد  

تر از دنیا  آیت الله حائری زود

رفت آیت الله مرعشی ایشان را 

دید حال یا در خواب یا در 

چیز دیگری پرسید از آن طرف 

چه خبر؟ آقای آشیخ مرتضی 

من وقتی از دنیا : حائری گفت

سؤال رفتم دو ملک آمدند برای 

 !از من خیلی ترسیدم

گوید یک مرتبه صدای  می

دلنوازی از پشت سر که 

دیدم کیست، صدا را  نمی

! نترس!گفت نترس . شنیدم می

گفت من خیلی آرام شدم این  می

این دو ! شد نترس صدا نزدیک می

شدند تا این که  ملک دور می

صاحب صدا آمد و دو تا ملک 

کاملا رفتند ترس من هم به کلی 

ف شدبرطر . 
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آرام گرفته بودم چهره زیبای 

منوّر به من گفتش ترسیدی؟ 

گفتم در عمرم این قدر 

بعد فرمود ! نترسیده بودم

دیگر ترسی بر تو نیست راحت 

گفتم آقا شما؟ گفت . باش

هفتاد بار زیارت من آمدی این 

 96ی اول بازدید من است،  دفعه

بار دیگر طلب داری
1 ! 

شب اول قبر مرحوم نخودکی وگریه برامام 

 حسین سلام الله علیه

 وصاحب  یکی از علمای ربّانی

 شیخ » الله آیة کرامات

 «نخودکی اصفهانی حسنعلی

 ذیقعده ی درنیمه وی.است

 قمری هجری 9726 سال

 اصفهان جهانباره ی درمحله

                                                             
http://hayat121.blogfa.com/post/200/ -رضا-امام

حائری-مرتضی-شيخ-الله-آيت-برزخ-و-السلام-عليه
1  

http://mahnazlali.blogfa.com/post-44.aspx
http://mahnazlali.blogfa.com/post-44.aspx
http://mahnazlali.blogfa.com/post-44.aspx
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 92گشودودر جهان به دیده

 9699 سال شعبان شهریور

رمشهد د سالگی 27 درسن

رحلت نمود، قبراودرصحن 

عتیق بارگاه ملکوتی حضرت 

رضا علیه السلام می 

نظر به این که .باشد

اودراواخرعمر خودچند سال 

نزدیک « نخودک»درروستای 

مرحوم .مشهد زندگی می کرد

این ( ره)آیت الله اصفهانی 

عالم ربّانی از شیفتگان 

مام حسین خاندان رسالت و ا

هرسال دهه .علیه السلام بود

ی محرم درمنزل خود مجلس 

روضه برپا می کرد وشب شام 

غریبان نیز مجلس روضه 

داشت وبسیار گریه می کرد 

ویاد مصائب امام حسین 
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علیه السلام بسیار برایش 

به طوری که .جگرسوزبود

امام حسین علیه السلام 

نقل .اورا گریان می کرد

یا رفت کردند وقتی که ازدن

یکی از بزرگان اورا 

درعالم خواب دیدواحوال 

وقتی که :اوراپرسید،اوگفت

 دو  مرا درقبر نهادند

 برای ومنکر نکیر فرشته

 آمدند جواب و سوال

 سوال ونبوت  ازتوحید

 این تا دادم کردند،جواب

 السلام علیه امامان از که

 مومنان امیر نام:پرسیدند

 به را السلام علیه علی

 اول امام که آوردم زبان

مام حسن ازا سپس ، است من

علیه السلام نام بردم؛ ولی 



 نجات دهنده های انسان

 

وقتی که نام امام حسین 

علیه السلام رابه عنوان 

امام سومم به زبان آوردم 

بی اختیار گریه کردم ،آن 

دوفرشته نیز منقلب شده ، 

 .گریه می کردند

 :سپس به یکدیگر گفتند

 آقا این کار   آزادش کنیم

 حسین امام با( نخودکی)

 دیگر است السلام علیه

 یازی به سوال نیستن

مراآزاد نمودند ورفتند 

واینک می بینی که شاد 
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وخرسند درجایگاه خوبی 

 1.هستم

 

 ماجرايى شگفت

رفت و در اكثر  مردى مؤمن از بزرگان بلخ به مكه مى

سالى به خدمت امام . شد  سالها به مكه و مدينه مشرف مى

مد و حضرت را زيارت نمود و به السلام آ سجاد عليه

حضرت هدايائى داده و سؤالات دينى خود را از امام 

وقتى مراجعت كرد ، . السلام نمود و به بلخ برگشت  عليه

همسرش وقايع سفر را پرسيد و هنگامى كه شوهرش گفت 

زن . السلام بردم  من هداياى زيادى براى امام سجاد عليه

مقابل به تو چه چيزى داد ؟  السلام در پرسيد كه امام عليه

                                                             

 922کرامات امام حسین علیه السلام صفحه ی 

فرازهایی جذاب وخواندنی از زندگانی امام حسین 
 62و69امیرحسین علیقلی صفحه –علیه السلام 

1  
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السلام ، كه ما براى او هدايايى  امام عليه: شوهرش گفت 

برديم ، پادشاه دنيا و آخرت است و اختياردار همه آن 

زيرا او جانشين . باشد  چيزى است كه در دست مردم مى

  خدا در زمين و حجت خدا بر بندگان و فرزند رسول اللّه 

زن وقتى اينها را شنيد . باشد  مى مآله و اما و عليه الله صلى

سال بعد مرد بلخى به مكه رفت و سپس به . چيزى نگفت 

السلام وارد شد و سلام كرد و دست امام  منزل امام عليه

السلام  در اين حال درمقابل امام عليه. السلام را بوسيد  عليه

السلام او را نزديك خود نشاند و فرمود  امام عليه. غذا بود 

السلام دستور داد  ذا بخورد و بعد از غذا امام عليهكه از غ

كه آفتابه و لگن آوردند و آن مرد بلند شد و آفتابه را گرفت 

السلام  امام عليه. ريخت  السلام آب مى و بر دست امام عليه

تو مهمان ما هستى سزاوار نيست كه تو ! اى مرد : فرمود 

وست دارم من اين كار را د: گفت . بر دست من آب بريزى 

حال كه تو دوست دارى ، به خدا : السلام فرمود  امام عليه. 

سوگند چيزى به تو نشان دهم كه آرزومند هستى و چشمت 

السلام  بعد مرد آب بر دست امام عليه. شود  به آن روشن مى

السلام  امام عليه. ريخت ، تا اينكه يك سوم طشت پر شد 

السلام  امام عليه« آب » : در طشت چيست ؟ گفت : فرمود 

مرد بلخى نگاه كرد و ديد . بلكه ياقوت قرمز است : فرمود 

آب بريز و : السلام فرمود  امام عليه. بله ياقوت قرمز است 

او هم آب ريخت تا اينكه دو سوم طشت پر شد و امام 

امام « آب » : در طشت چيست ؟ گفت : السلام فرمود  عليه
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د: السلام فرمود  عليه مرد نگاه كرد و . سبز است  بلكه زمره

د سبز شده است  السلام  امام عليه. ديد آب تبديل به زمره

السلام  آب بريز وقتى كه طشت پر شد ، امام عليه: فرمود 

امام « آب » : بينى ؟ گفت  در طشت چه مى: فرمود 

بلكه جواهر سفيد است وقتى كه آن مرد : السلام فرمود  عليه

السلام فرمود و  است كه امام عليه نگاه كرد ، ديد همان طور

. طشت از سه جواهر در و ياقوت و زمرد پر شده است 

خيلى تعجب كرد و از حيرت دستش را بر پشت دست ديگر 

اى مرد ما چيزى نداشتيم : السلام فرمود  امام عليه. زد  مى

هايت به تو بدهيم ، حال اين جواهرات را  كه در مقابل هديه

، تا نزد همسرت معذور باشى ، زيرا عوض از آنها بگير 

مرد سرش را بلند كرد و . او از دست ما عصبانى شده بود 

اى سرورم چه كسى شما را بر سخن همسرم آگاه : گفت 

السلام  بيت پيامبر عليهم كرد ؟ شك ندارم كه شما از اهل

السلام خداحافظى كرد و  سپس با امام عليه. هستيد 

همسرش برگشت و داستان جواهرات را برداشت و نزد 

زن به سجده شكر رفت و . جواهرات را براى او گفت 

سال . شوهرش را قسم داد كه سفر بعد او را با خودش ببرد 

بعد مردبلخى با همسرش عازم حجاز شد و قبل از رسيدن 

شوهرش گريان نزد امام . به مدينه زن مريض شد و مرد 

امام . ه او داد السلام آمده و خبر مردن همسرش را ب عليه

السلام بعد از شنيدن اين خبر بلند شد و دو ركعت نماز  عليه

به سوى : سپس به مرد گفت . خواند و چند دعا كرد 
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ات برگرد كه خداوند با قدرت و حكمتش او را زنده  زوجه

نموده است ، كه خداوند است كه استخوان مردگان را در 

 .مايد ن حالى كه پوسيده و خاكستر شده زنده مى

مرد بلخى با شنيدن اين مطلب با شتاب برگشت و وارد 

. اش شد و ديد كه همسرش با كمال سلامت نشسته است  خيمه

به خدا : چگونه خدا تو را زنده كرد ؟ گفت : مرد گفت 

سوگند عزرائيل نزدم آمد و مرا قبض روح كرد و خواست 

آمد ، كه روحم را بالا ببرد ، كه ناگاه مردى با اين اوصاف 

كه وقتى اوصاف آن مرد را گفت شوهرش گفت راست 

وقتى . السلام است  گويى اين اوصاف امام سجاد عليه مى

: چشم ملك الموت به آن مرد افتاد بر دو قدمش افتاد و گفت 

فى ارضه السلام عليك يا زين   السلام عليك يا حجة اّلل » 

را داد و السلام هم جواب سلام او  و امام عليه« العابدين 

روح اين زن را برگردان كه اين ! اى ملك الموت : فرمود 

زن قصد كرده بود كه به سوى من بيايد و من از خدا 

ام كه خداوند سى سال ديگر او را باقى گذارد و به  خواسته

خاطر اينكه به ديدار ما آمده است ، خداوند به او زندگانى 

و طاعتاً اى ولىّ سمعاً : ملك الموت گفت . پاكى عنايت كند 

سپس روح مرا به جسمم برگردانيد و من نگاه به ملك . خدا 
. السلام را بوسيد و رفت  كردم كه دست امام عليه الموت مى

مرد بلخى دست زنش را گرفت و در حالى كه اصحاب امام 

. السلام دور حضرت جمع بودند ، او را خدمت آقا آورد  عليه

م رسيد بر دو زانوى امام السلا زن وقتى خدمت امام عليه

به : بوسيد گفت  السلام افتاد و در حالى كه آنها را مى عليه
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خدا سوگند اين همان سرور و مولاى من است و اين همان 

. شخصى است كه خداوند به بركت دعاى او مرا زنده كرد 

السلام ماندگار شدند تا  سپس زن و مرد در خدمت امام عليه

«اينكه از دنيا رفتند 
(1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
. 46ص ، 64ج: بحارالأنوار 
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 دائم الذکر بودن

اگر خداوند مهربان ما را 

یاد کند و به ما توجه 

فرماید یقینا ما نجات 

پیدا می کنیم و سعادتمند 

اما چه کنیم که . می شویم

 خدا ما را یاد کند؟

خدا خود در قران فرموده 

 :که 

1
 فَاذْكُرُونِی أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِی وَلاَ تكَْفرُُونِ  

مرا یاد کنید تا منهم 

و از من .شمارا یاد کنم

تشکر کنید و کفران 

 .نورزید
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یاد خداوند مهربان 

،برطرف کننده همه ظلمتها 

.و تاریکیهای دل هست  

برای همین است که 

پیامبران و امامان و 

اولیاءخدا همیشه به ذکر 

 خدا مشغول بودند 

قرآن کریم، یکی از 

ویژگیهای خردمندان 

را دائم ( اولوا الالباب)

 :الذکر بودن می داند

الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللَََّّ قِیَامًا وَ 

1 قُعُودًا وَ عَلىَ جُنُوبِهِمْ   

                                                             
191/ آل عمران
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؛ آنان كه همواره خدا را 

ایستاده و نشسته و به 

كنند پهلو آرمیده، یاد مى . 

در روایت مفصلی، حضرت 

 :صادق علیه السلام فرمود

هیچ چیز نیست جز آنكه 

و )براى آن حدى 

بدان   است كه( اى اندازه

« ذكر»پایان پذیرد، مگر 

كه حدى ندارد تا پایان 

پذیرد؛ خداى عز و جل 

فرائض را واجب كرده و هر 

اى آورد، كه آنها را به ج

همان حد و انتهاى آنها 

« ذكر»مگر همان ... است

كه براستى خداى عز و جل 

به اندك آن راضى نشده و 

انتها و حدى براى آن 
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قرار نداده كه بدان 

 .پایان یابد

  

سپس حضرت این آیه را 

  تلاوت فرمود

یُّهَا الَّذِینَ 
َ
آمَنُوا   یا أ

اذْكُرُوا اللَََّّ ذِكْراً كَثِیراً وَ 

صِیلاً ابِّحُوهُ بُكْرَةً وَ َ سَ 
1 . 

 ایمان كه آنان اى»

 را خدا كنید یاد آوردید

 گوئید تسبیحش و بسیار،

 «شامگاهان و بامدادان

 عز خداى: فرمود حضرت سپس

 كه حدى آن براى جل و

                                                             
ترجمه مصطفوى،  -؛ اصول كافى699، ص2 الكافی، ج

256، ص6 ج
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 قرار پذیرد پایان بدان

است نداده . 

 فراوان پدرم و: فرمود 

[ گاهى] كرد، می خدا ذكر

 رفتم می او همراه به من

 با كرد؛ می خدا ذكر او و

 ذكر او خوردم، می غذا او

 با[ گاهى] و كرد؛ می خدا

 ولى كرد، می گفتگو مردم

 نمی بازش خدا ذكر از آن

 زبانش دیدم می من و داشت

 كامش به چسبیده كه را

گفت می و بود : 

 «  پیوسته و « اللََّّ  الا اله لا

 و كرد، می انجمن را ما

 فرمان خدا ذكر به را ما

 و بزند، آفتاب تا داد می
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 خواندن كه ما كدام هر

 دستور دانستیم می( قرآن)

 هر و داد، می خواندن به

 او به دانست نمی كدام

فرمود می ذكر دستور ..»  

می فرمایدایه الله بهجت   

انسان باید دائم الذکر »

زیرا کسی که دائم ! باشد

الذکر باشد، همواره خود 

بیند را در محضر خدا می 

و پیوسته با خدا سخن می 

گوید
1 .»  

  

حجة السلام والمسلمین 

 :خسرو شاهی می گوید

                                                             
166برگی از دفتر آفتاب، ص
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یکی از خصوصیات بارز »

آیت الله بهجت دائم الذکر 

.است بودن ایشان . 

روزی ایشان هنگام  

پس از اقامه نماز  بازگشت

جماعت از مسجد به طرف 

منزل، به طلابی که همراه 

و پشت سر ایشان حرکت می 

کردند، رو کردند و 

با من کاری : فرمودند

نه می : دارید؟ گفتند

خواهیم همراه حضرتعالی 

چند قدمی برداریم 

وهمراهی شما نصیب ما 

 .بشود

  

:ایشان فرمودند   
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من از مسجد تا منزل 

برای ذکر گفتن برنامه ای 

دارم، چون فکر می کنم 

شما با من کاری دارید 

ذکر را متوقف می کنم، و 

وقتی منزل می رسم می 

بینم برنامه ام کامل 

انجام نشده است و ناراحت 

می شوم
1 .»  

ذکرها ی فراوانی توصیه 

شده که مومن در طول 

شباانه روز بر زبان جاری 

کند که هر کدام خواص خود 

 :جملهرا دارد از 

 

                                                             
mtb.ir پايگاه اطلاع رسانی آيت الله العظمی بهجت

 1  
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1- اربعه تسبیحات ذکر : 

 

1  علیه الله صلی خدا رسول ـ

: فرمودند سلم و آله و

 در چقدر که است چیز پنج

 گفتن اند؛ سنگین میزان

 لا و الله الحمد و الله سبحان

 و اکبر اللّ  و الله الاّ  اله

 که است ای شایسته فرزند

 او و بمیرد مسلمانی از

 دامن فرزند آن مرگ در

 به و ندهد دست از صبر

 منظور خداوند حساب

. بدارد
1 

 

                                                             
.خصال،شیخ صدوق،ص 762

1  
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2  السلام علیه صادق امام ـ

 الله صلی خدا رسول: فرمودند

 فرموده سلم و آله و علیه

 و الله سبحان» ذکر: است

 و الله الاّ  اله لا و الله الحمد

. بگوئید زیاد را «اکبر الله

 اذکار این قیامت در چون

 و فرشتگان از گروهی با

 پشت و رو پیش از محافظ

 این و. آمد خواهند سر

 الصالحات باقیات اذکار

باشند می
1
.  

 

(الله سبحان) تسبیح -2  

 

                                                             
.ثواب الاعمال ،شیخ صدوق،ص 6

1  
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1  علی امام از شخصی ـ

 تفسیر درباره السلام علیه

 امام. پرسید «الله سبحان»

 تعظیم ذکر این: فرمودند

 خداوند دانستن منزه و

 می مشرکین آنچه از است

 آن ای بنده اگر و. گویند

 بر ملائکه تمام بگوید؛ را

فرستند می صلوات او . 

 

2  السلام علیه صادق امام ـ

 پنج: گفت ابلیس: فرمودند

 من آنها در که است کار

 و ندارم ای حیله هیچ

 من قبضه در مردم سایر

 زیاد که کسی و:...هستند
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 سبحان تسبیح شب و روز در

... و گوید می الله
1  

 

3  علیه امیرالمؤمنین ـ

 سی روزی هرکس: السلام

( الله سبحان)  تسبیح مرتبه

 نوع هفتاد خداوند: بگوید

 فقر آنها کمترین که بلا

 می دفع وی از را است

.نماید
2  

 

(الله الاّ  اله لا)تهلیل -3  

 
                                                             

.خصال،شیخ صدوق،باب خصلتهای پنجگانه
1  

.سفینة البحار،ج 6 ،ص 707
2  
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1  الله صلی اکرم پیامبر ـ

 سلم و آله و علیه

: فرمود خداوند: فرمودند

 من قلعه( الله الاّ  اله لا)

 داخل آن در هرکس و است

 امان در من عذاب از شود،

.است
1

 

 

 الله صلی اکرم پیامبر -2

 سلم و آله و علیه

 الاّ  اله لا) کلمه: فرمودند

 بهشت قیمت و بهاء(الله

.است
2

 

 

                                                             
.سفینة البحار،ج 6 ،ص 707

1  

.ثواب الاعمال،شیخ صدوق،ص 6
2  
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 السلام علیه صادق امام ـ 3

 و الله اله لا) ذکر: فرمودند

 بگوئید، زیاد را( اکبر الله

 پروردگار نزد در چون

 ذکر دو این از چیزی

نیست محبوبتر
1
.  

 السلام علیه صادق امام

 الله صلی خدا رسول: فرمودند

 فرموده سلم و آله و علیه

 و الله سبحان» ذکر: است

 و الله الاّ  اله لا و الله الحمد

. بگوئید زیاد را «اکبر الله

 اذکار این قیامت در چون

 و فرشتگان از گروهی با

 پشت و رو پیش از محافظ

 این و. آمد خواهند سر

                                                             
.5ثواب الاعمال،شیخ صدوق،ص 

1  
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 صالحات و باقیات اذکار

باشند می  

 

(الله الحمد)تحمید  

 

 به سفارش ائمه از ـ 1

 در( الله الحمد) گفتن زیاد

 یا نعمت از اعم حالات همه

است شده مصیبت
1
.  

 

2  صادق و باقر امام ـ

 هر: فرمودند علیهماالسلام

( اهله هو کما الله الحمد)کس

                                                             
.سفینة البحار،ج 6،ص 702ـ 702

1  
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 نویسندگان بگوید،

 می مشغول آسمانها

.گردند
1  

ودر روایت است اگر صبح  

چهار بار الحمدلله رب 

العالمین بگو اون روز 

شکرگزار نوشته میشود و 

اگر اول شب بگوید ان شب 

.شکرگزار نوشته می شود  

 الاّ  قوّة لا و حول لا)ذکر

(العظیم العلی بالله  

 

 آمده ذکر این فضیلت در

 گنجهای از آن که است

                                                             
.سفینة البحار،ج 6،ص 702ـ 702

1  
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 نود از شفای و. است بهشت

 است درد و بیماری نه و

 و همّ  آنها کمترین که

است گرفتاری . 

 

 السلام علیه صادق امام

 غمها اگر: فرمودند

 آورد، روی تو به پیوسته

 قوّة لا و حول لا) بگو پس

 روایت نیز و(. بالله الاّ 

 از یکی فرزند است شده

 الله صلی خدا رسول اصحاب

 اسارت به آله و علیه

 نزد وی. آمد در دشمن

 و علیه الله صلی خدا رسول

 غم این از و آمد آله

 خدا رسول. نمود شکایت
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 او به آله و علیه الله صلی

 در و زیاد که کردند امر

 لا و حول لا) ذکر حال همه

 او بگوید( بالله الاّ  قوّة

 از پس و کرد اطاعت نیز

 صد همراه به پسرش مدّتی

 مشرکان که هنگامی در شتر

 بودند، شده غافل وی از

.بازگشت
1

 

 

 : استغفار

 

 ذکرهای از دیگر یکی

 است استغفار مهم بسیار

                                                             
.سفینة البحار،ج 6 ،ص 702

1  
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 آن صیغه مشهورترین که

 اتوب و ربی الله استغفر)

 آن آثار از که( الیه

 در گشایش گناهان، بخشش

 دار بچه سبب حتّی و رزق

.است شدن
1  

 مهّم اذکار از دیگر یکی

 ذکر یا مکروب دعاء

 لا) ذکر آن و است یونسیهّ

 انّی سبحانک انت الاّ  اله

 .است( الظالمین من کنت

 :دعای مکروب و ملهوف 

در بحارالانوار از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است 
دعای مکروب و ملهوف و کسی که در کار خود :که فرمودند 

درمانده باشد و به بلیه گرفتار بوده باشد این کلمه شریف 
آن   إنِِِّي كُنْتُ مِن  الظاالمِِين  سُبْحان ك    إلِاا أ نْت    لا إلِه   :است

فرا : را در شب جمعه بعد از نماز عشاء بگوید و فرمود که 
و ایشان از  گرفتم این را از پدرم حضرت باقر علیه السلام

                                                             
.مفاتیح الجنان و باقیات الصالحات

1  
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پدرش حضرت علی بن الحسین علیه السلام و آن حضرت از 
پدرش حضرت سید الشهدا علیه السلام و ایشان از حضرت 

علیه السلام و آن حضرت از حضرت رسول خدا امیر المومنین 

صلی الله علیه و آله و او از جبرئیل و او از خالق عالمیان جل 
 1.شانه 

 ثار و برکات ذکر یونسيه

هر بیمار : پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله وسلم -9
بهبودى )مسلمانى که این دعا را بخواند، اگر در آن بیمارى 

ید به او داده مى شود و اگر بهبودى مرد پاداش شه( نیافت و

یافت خوب شده در حالى که تمام گناهانش آمرزیده شده 
 .است 

آیا به شما خبر : رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم .-7

دهم از دعایى که هرگاه غم و گرفتارى پیش آمد آن ادعا را 
آرى اى رسول : حاصل شود؟ اصحاب گفتند  بخوانید گشایش 

لا : دعاى یونس که طعمه ماهى شد: حضرت فرمودآن . خدا
 اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین

عجب دارم از کسى که غم زده : امام صادق علیه السلام  -6

است چطور این دعا را نمى خواند لا اله الا انت سبحانک انى 
: کنت من الظالمین چرا که خداوند به دنبال آن مى فرماید

                                                             

 ۰ح  ۰۱ص  ۵۹بحارالانوار ج 

1  
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ما او )نجیناه من الغم و کذلک ننجى المؤ منین  فاستبجنا له و

را پاسخ دادیم و از غم نجات دادیم و این چنین مؤ منان را 
 (نجات مى دهیم 

مردى خراسانى بین مکه و : مرحوم کلینى نقل مى کند-4
مدینه در ربذه به امام صادق علیه السلام برخود و عرضه 

نشده ام ، چه کنم فدایت شوم من تا کنون فرزنددار، : داشت 

 ؟

هرگاه به وطن برگشتى و خواستى به سوى : حضرت فرمود
همسرت روى آیه ، و ذالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر 

علیه فنادى فى الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انى کنت 
من الظالمینرا تا سه آیه بخوان ان شاء الله فرزنددار خواهى 

 .شد

تعجب می کنم از چهار : م فرمودند امام صادق علیه السلا
کس که چهار نوع گرفتاری دارند چگونه بهاین چهار چیز پناه 

 .نمی برند

تعجب می کنم ازکسی که دچار غم و : از جمله اینها فرمودند 
اندوه شده است اما به این سخن پناه نمی برد، زیرا که 

ک و نجیناه من الغم و کذل: " حقتعالی در دنبالهآن فرموده
حضرت یونس را به سبب " یعنی ما او را " ننجی الموءمنین 

از غم و اندوه نجات دادیمو اینگونه ما موءمنان را " این سخن 
 1.نجات می بخشیم

 

                                                             
اقتباس از کتاب راهنمای گرفتاران

 1  
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اهمیت دادن به عبادت مخصوصا تهجد و بیداری 

 سحر 
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 *** شب مردان خدا روز جهان افروز است 

 عارفان را به حقيقت شب ظلمانی نيست

یکی از راههای نجات و 

رسیدن به سعادت، سحرخیزی 

گویا در وقت سحر .است

خداوند جوایز ویژه توزیع 

و پخش می نماید که فقط 

نصیب انان که مشغول 

 .عبادت هستند می شود

ً وَ ) تتَجَافی جُنوُبهُُم عَنِ المضاجِعِ يَدعُونَ رَبَّهُم خَوفا

لا تعَلَمُ ننَفسٌ ما أخُفِیَ فَ * طَمَعاً وَ مِمّا رَزَقناهُم ينُفِقوُنَ 

هِ أعَينٍُ جَزاءً بِما کانوُا يَعمَلوُنَ  ؛(لَهُم مِن قرَُّ
1

 

                                                             
سجده، آيه ۶۱-۶۱٫

1  
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پهلوهای آنان از بسترها تهی می شود و از خوابگاه 

خودشان بر می خيزند و پروردگارشان را روی بيم 

و اميد می خوانند و از آنچه به آنان داده ايم انفاق می 

پاداش اعمال آنها چه  کسی نمی داند که به. کنند

چيزهايی که باعث چشم روشنی است، برای آنها 

 .ذخيره شده است

 

 :مرحوم ملکی می گويد

من بسياری از محصلين را می شناسم که از شب 

زنده داران بودند و همين موضوع سبب شد که فهمی 
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عميق و استقامتی بی نظير در امر تحصيل نصيبشان 

يی رسيدند و بالعکس، شد و به مراتب و مقامات والا

کسانی هستند که در مطالعه ی کتب علمی کوشش 

بسيار دارند؛ ولی به جايی نمی رسند و از علم 

خويش سودی نمی برند و برکتی نمی بينند
1

 

از يمُن *** هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ 

 دعای شب و ورد سحری بود

نياز نيم *** مرا در اين ظلمات آنکه رهنمايی کرد 

(حافظ)شبی بود و گريه ی سحری   

                                                             
اسرار الصلاه، ص ۵۹۲

1  
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 حاج ميرزا جواد آقا ملکی تبريزی

 :يکی از دوستان و نزديکان ايشان گويد

مرحوم ملکی رحمه الله شب ها که برای تهجد به پا 

می خواست، ابتدا در بسترش مدتی صدا به گريه بلند 

سپس بيرون می آمد و نگاه به آسمان می . می کرد

( …إنَِّ فی خَلق السَّمواتِ وَ الأرض) کرد و آيات 
1
 

آن گاه سر به ديوار می گذاشت و . را می خواند

مدتی گريه می کرد و پس از تطهير نيز کنار حوض 

پيش از وضو می نشست و می گريست و خلاصه از 

                                                             
آيات ۶۹۱-۶۹۱ سوره ی آل عمران 

1  
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هنگام بيدار شدن، تا آمدن به محل نماز و خواندن 

خاست و  نماز شب، چند جا می نشست و بر می

گريه سر می داد و چون به مصلايش می ريد، حالش 

قابل وصف نبود
1

 

  

 محدث قمی

وی در تمام دوره ی سال، حداقل يک ساعت قبل از 

به . طلوع فجر بيدار و مشغول نماز و تهجد بود

عبادت آخر شب و قبل از سپيده دم زياد اهميت می 

                                                             
لقاء الله، ص ۶۵۱

1  
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داد و معتقد بود که بهترين اعمال مستحب عبادت و 

تا آن جا که » : فرزند بزرگش می گويد. تهجد است

من به خاطر دارم بيداری آخر شب از او فوت نشد، 

 .«حتی در سفرها

محدث قمی درباره ی استادش حاج ميرزا حسين 

او در زهد و عبادت » :نوری رحمه الله می نويسد

نماز شب او فوت نشد و راز و . سخت کوشا بود

مام شب ها برقرار نيازش با خداوند متعال در ت

بود
1

». 

                                                             
حاج شيخ عباس قمی مرد تقوا و فضيلت، ص ۱۶،۹۶٫

1  
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اين بزرگوار از نيمه : مرحوم تنکابنی رحمه الله گويد

ی شب تا صبح، به گريه و زاری و تضرع اشتغال 

داشت و در صحن کتاب خانه اش می گرديد و دعا و 

مناجات می خواند و بر سر و سينه می زد تا صبح 

چنان صدای گريه ی او بلند بود که اگر همسايه ها 

می شدند می شنيدندبيدار  . 

مرحوم تنکابنی درباره ی فرزند حجه الاسلام شفتی 

 -که معاصر او بوده است -يعنی مرحوم آقا سيداسدالله

هر شب از نصف شب تا صبح، : نيز چنين می گويد

در جايی خلوت به دعا و مناجات و گريه و عبادت و 
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نماز اشتغال دارد و در گريستن از خوف خداوند 

برای او نيست متعال مانند
1

 

 

 

 

 

 داشتن قناعت در طول زندگی

 

حرص و قناعت  

                                                             
قصص العلماء، ص ۶۱۱، ۶۵۱٫

1  
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قناعت یکی از فضائل خیلی مهم و تاثیر گزار در 

.سعادت انسان است  

کسی که قانع است عزیز است و ذلیل نمی 

کسی که قانع است به کرنش و تعظیم مقابل هر .شود

کسی که قانع است  !مرد و نامردی مجبور نمی شود

مجبور به تقاضا و درخواست از دیگران نمی 

کسی که قانع است ارامش روحی خاصی .شود

کسی که قانع است از خیلی فتنه ها و شرها و .دارد

کسی که قانع است به حرام .مشکلات در امان است

خوری نمی افتد و به استفاده از مال حرام نیاز پیدا 

کسی که قانع است به قطع رحم و قطع .نمی کند

کسی که قانع است از  .بطه فامیلی نمی پردازدرا

بیماری ها روحی و جسمی که نتیجه حرص و آز و 

کسی که قانع است . پرخوری است درامان می ماند

فایده و اثر و دهها . ار بخل و خساست نمی شوددچ

.مفید در قناعت وجود دارد  
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 به باید ما و داشتند قناعت علیهم السلام  بیت اهل-1

کنیم اقتدا انها  

2-   
 باقر امام حضرت از بصير ابا از الاخبار معانی در

فرمود كه است شده روايت( ع)  :  

 

 فرود( ص) رسول حضرت خدمت ای فرشته )

 می سلام خدايت( ص) محمد يا:  گفت آمد

 تو برای را مكه بخواهی اگر:  فرمايد می و رساند

 سوی به را سر( ص) خدا رسول ، سازم پر طلا از

 حال اين الها بار:  كرد عرض و نمود بلند آسمان

 سير غذا از روز يک كه است خوشتر من برابر
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 گرسنه ديگر روز و نمايم شكرگزاری و شوم

1.  نمايم درخواست و بمانم  

 قناعت امیرمومنان

 می گرمی به آفتاب که گرم روزی در اند نوشته

 از. بود مزرعه زمین زدن بیل مشغول «ابونیزر» تابید

 به که دید را( ع)امیرالمؤمنین خود مولای دور

 به و کرد فرو زمین در را بیلش آید می او طرف

 آیا: فرمود و کرد او روبه امام. شتافت امام استقبال

 از مقداری داری؟ابونیزر خوردن برای طعامی

 روغن در را بود مزرعه همان محصول که کدوهایی

 مقداری و بود خورده را آن نصف و بود کرده سرخ

 داشت شرم اما بود مانده باقی ظرف ته در نیز آن از

                                                             
 حائری الله ،آيت رحمت و نور پيامبر زندگی از هايی درس

37-32ص ،1371 ، ارگ مسجد کتابخانه ، تهرانی 1  
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 هست چیزی: کرد عرض. غذاهست این بگوید که

 مولا. بیاورم که ندارد را شما از پذیرایی شایستگی اما

 غذای شرمندگی با ابونیزر بیاور، هست هرچه: فرمود

 امام. گذاشت امام روی پیش را خود خورده نیم

 را خود دستهای و رفت آب نهر کنار و برخاست

 آن از اندکی. شد غذا خوردن مشغول و شست

 چربی و رفت آب سرجوی دوباره سپس خورد

 کنار آمد و. شست آب و گل با را خود دستهای

 کرد اشاره خود شکم به دست با سپس. نشست ابونیزر

 شود می پر اندک غذای این با که شکمی: فرمود و

 به را خود صاحب نیست شایسته هرگز است، قانع و

 دوزخ آتش وارد ساده غذاهای به نبودن قانع خاطر

 خواهد می: فرمود و برداشت را بیل امام سپس کند،

 مقداری است داده او به ابونیزر که غذایی ازای در

1کند کار او مزرعه در  

                                                             
 ص ،11 ج الوسايل، مستدرک نوری، محدث حسين ميرزا

ق.هـ 1102 البيت، آل مؤسسه قم، ،330 .1  
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شتربان و پیامبر-3 .. 

 عبور صحرا میان از آرام عرب، مردی شترهای گله

. گذشت( ص)پیامبر جلوی از گله کرد می

: فرمود و خود اصحاب از یکی به کرد رو( ص)پیامبر

بگیر او از شیر مقداری و برو شتر گله آن ساربان نزد . 

 

. کرد درخواست شیر مقداری و آمد ساربان نزد او

 است پستانشان در که شترها این شیر: گفت شتربان

. آنهاست شام دارم ظرفها در چه آن و قبیله صبحانه

 بود شنیده آنچه( ص)خدا رسول به و برگشت او

 و مال بر خدا: فرمود( ص)پیامبر. داشت بیان

بیفزاید او فرزندان . 
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 گله به تا داد ادامه صحرا در خود راه به( ص)پیامبر

 گله چوپان نزد را شخصی حضرت،. رسیدند گوسفند

 چوپان نزد او. بگیرد او از شیر مقداری تا فرستاد

( ص)اکرم پیامبر درخواست از چوپان وقتی. آمد

 ظرفی در را گوسفندان شیر درنگ بی شد مطلع

 چوپان. فرستاد( ص)پیامبر برای را آن همه و دوشید

 از یکی که بود شده خوشحال ای اندازه به

 تا داد( ص)پیامبر فرستاده به نیز را خود گوسفندان

 تهیه( ص)پیامبر برای غذایی و ببرد ایشان برای

 این از بیش که کرد عذرخواهی نیز پایان در. نماید

 برای تا ندارد بساط در دیگری چیز شیر و گوسفند

 کاروان سوی به( ص)پیامبر فرستاده. بفرستد ایشان

 به را گوسفند و شیر ظرف و بازگشت خود

داد( ص)پیامبر . 
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 دست و آمد خوشش چوپان رفتار این از( ص)پیامبر

 و بسندگی او به پروردگارا»: فرمود و برداشت دعا به

دار ارزانی قناعت ». 

 

! خدا رسول ای»: پرسید و آمد جلو اصحاب از یکی

 دریغ ما به شیر دادن از که شتربانی آن مورد در شما

 آن داریم دوست ما همه که فرمودید دعایی ورزید

 که خواستید خدا از و بکنید نیز ما مورد در را دعا

 در ولی کند بیشتر را فرزندانش و مال پروردگار

 هم و داد ما به شیر هم که چوپان این مورد

 کنید می دعایی فرستاد هدیه شما برای گوسفندی

 شما. داریم می ناخوش را آن نیز ما حتی که

 دلیل بده، قناعت و بسندگی او به خدایا: فرمودید

چیست؟ آن  
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 کمی مال انسان اگر بدانید: فرمود او به( ص) پیامبر

 اینکه از است بهتر باشد قانع بدان ولی باشد داشته

 او غفلت سبب مال آن و باشد داشته زیادی مال

 .گردد

 

 به! خدایا بار: فرمود و برداشت دعا به دست سپس

 عنایت زندگی در بسندگی او دودمان و( ص)محمد

1ابفرم .» 

 

 خدمت که( ص)پیامبر نزدیک صحابه از یکی روزی

 پیراهن های وصله به طولانی نگاهی بود نشسته ایشان

 کیسه یک خود قبای گوشه از کرد( ص)پیامبراکرم

 این با! خدا رسول ای: گفت و آورد بیرون کوچک

                                                             
 ،110 ص ،8 ج الکافی، من الأصول کلينی، يعقوب بن محمد

  1. تا، بی الاعلمی، مؤسسة منشورات تهران، ،1ح
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 لباس این. بخرید خود برای لباسی درهم دوازده

 رو( ص)اکرم پیامبر. است شده فرسوده خیلی دیگر

 درهم دوازده این: فرمود و( ع)امیرالمؤمنین به کرد

. کن تهیه پیراهنی من برای و بگیر را

 تا برخاست و ستاند مرد از را کیسه( ع)امیرالمؤمنین

 رسول نزد دست در لباسی با بعد مدتی. برود بازار به

. داد( ص)پیامبر نشان را لباس و بازگشت( ص)خدا

 لباس این: فرمود و کرد آن به نگاهی( ص)پیامبر

 آن فروشنده اگر ببین و برو است گران اندکی

 برایم ارزانتر لباسی بگیرد پس را آن است حاضر

 و بازگشت فروشنده مغازه به( ع) امیرالمؤمنین. بخر

 پس را لباس که پذیرفت میل کمال با فروشنده

 و گرفت پس را پول( ع)امیرالمؤمنین. بگیرد

 به هم با دو هر سپس و آمد( ص)پیامبراکرم خدمت

 خریداری تری ارزان و تر ساده لباس تا رفتند بازار

 را کنیزی که کردند می حرکت بازار بین در. کنند

( ص)پیامبر. کند می گریه و نشسته ای گوشه دیدند
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 گریه چرا: پرسید و کرد سلام او به و رفت نزدیک

 و کرد پاک را اشکهایش و ایستاد کنیز کنی؟ می

 بازار از تا داده درهم 4 من به اربابم: داد پاسخ

 اکنون. ام کرده گم را ها سکه من اما بخرم، چیزی

 رسول. ندارم را خانه به بازگشت جرأت نیز

 از درهم 4 که فرمود( ع) امیرالمؤمنین به( ص)خدا

 این: فرمود او به و بدهد او به درهمی دوازده کیسه

 خریداری بخری است قرار هرچه و بگیر را درهم 4

بازگرد ات خانه به و کن . 

 

 بود توانسته اینکه از خوشحال( ص)اکرم پیامبر

 ادامه راهش به و کرد شکر را خدا کند شاد را انسانی

 پیراهنی و رفت داخل و ایستاد ای مغازه جلوی. داد

 و کرد خریداری درهم 4 بهای به قیمت ارزان

 راه در گشت می باز منزل سوی به وقتی پوشید

 آن بر آفتاب و است برهنه سرش که دید را فردی
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 و آورد بیرون را تازه جامه آن ای گوشه در تابد می

 بازار به( ع)امیرالمؤمنین با دوباره و داد او به

 را آن و خرید درهم 4 به دیگر ای جامه و بازگشت

 دیدند را کنیز همان دوباره بازگشت راه در. پوشید

 به چرا: پرسید او از( ص)پیامبر. کند می گریه که

! خدا رسول ای: کرد عرض بازنگشتی؟ ات خانه

 کرده دیر و ام آمده بازار به که است زیادی مدت

 بزنند، مرا کردنم دیر خاطر به ترسم می ام

 من به را تان خانه. برویم هم با بیا: فرمود( ص)پیامبر

نکنند تنبیه را تو که شوم می میانجی من بده نشان . 

 

 کوچه. کردند حرکت کنیز خانه سوی به سه هر

 و ایستاد کنیز و گذاشتند، سر پشت را مدینه های

 به را در( ص)خدا رسول است، خانه همین: گفت

 اهل شما بر خدا سلام: فرمود بلند و درآورد صدا
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 اهل به و زد در دوم بار نشنید، جوابی اما. باد خانه

نیامد جوابی بازهم ولی نمود سلام خانه . 

 

. داد سلام خانه اهل به سوم بار برای( ص)پیامبر

: داد پاسخ و نمود تعظیم و آمد بیرون خانه از مردی

 به( ص) پیامبر! باد خدا برفرستاده خدا درود و سلام

فرمود او : 

 

شنیدید؟ نمی مرا صدای آیا! ندادید جواب اول چرا  

 

 می را شما صدای! الله رسول یا چرا: داد پاسخ

هستید شما که شدیم متوجه ابتدا همان و شنیدیم . 
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 اول بار همان چرا پس: پرسید تعجب با( ص)پیامبر

 را شما سلام داشتیم دوست: گفت مرد ندادید؟ پاسخ

بشنویم مکررّ خود به . 

 

 است زیادی مدت شما کنیز این: فرمود( ص)پیامبر

 تا ام آمده اینجا من. است کرده دیر و آمده بازار به

 دیرکردنش خاطر به را او کنم درخواست شما از

ندهید قرار مؤاخذه مورد . 

 

 داشت( ص)خدا رسول به بسیاری علاقه که مرد

 به! خدا رسول از: کرد عرض و نهاد سینه بر دست

 همین از کنیز این ما منزل درب به شما قدوم میمنت

است آزاد خدا راه در لحظه . 
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 در او قناعت اینکه از و فرمود تبسمی( ص)پیامبر

 و کنیز یک آزادی سبب لباس یک پوشیدن

 کرد خرسندی احساس بود شده برهنه یک پوشاندن

! شکر را خدا: فرمود و کرد بلند آسمان به دست و

 پوشانید را برهنه دو. بود برکتی با درهم دوازده چه

1کرد آزاد خدا راه در را کنیز یک و  

 

 

 زن سیصد و علیشاه فتح)بودند حریص همه شاهان-4

 غلطیدن و محمدخان اقا..()بخاطر شهر11 بخشیدن و

 زمین هکتار میلونها سند و رضاخان()ها سکه روی

(بنامش لشما  

5- و داشتند نقره و طلا از رودخانه دو ادمی اگر .. 

                                                             
 بيروت، ،811 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، باقر محمد

ق.هـ 1103 الرسالة، مؤسسة .1  
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چند روایت درباره قناعت-9  

 

السلام  علیه على امام( 1) حدیث  : 

؛1القنَاعَةُ العیَشِ اَطیبَُ  

است قناعت با زندگى زندگى، ترین خوش . 

 

 

السلام  علیه على امام( 2) حدیث   

                                                             

9692 ح ، 361ص الکلم درر و غررالحکم تصنیف  

1  
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 تبَوََّأَ وَ الراحَةَ انتَظَمَ فَقَدِ الکَفافِ بُلغَةِ عَلى اقتَصَرَ منَِ

؛1الدَّعةَِ خَفضَ  

  مى آسایش کند، قناعت کفایت، مقدار به کس هر

کند  مى فراهم گشایش زمینه خویش براى و یابد . 

 

السلام  علیه على امام( 3) حدیث   

 

؛1القنِاعَةِ لُزومِ الهِمَّةِ شَرَفِ منِ  

                                                             

 نهج - 16 ص ، 9 ج( الاسلامیه-ط)کافی

311 حکمت ، 045 ص( صالح صبحی)البلاغه  

1  
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است همّت والایى از قناعت، به پایبندى . 

السلام  علیه صادق امام( 4) حدیث  : 

 القنَاعَةَ حُرِمَ: خَصلتَانِ لَزِمتَهَُ و خَصلتَیَنِ الحَریصُ حُرِمَ

؛2الیَقینَ فَافتَقَدَ الرِّضا حُرِمََ و الرّاحَةَ فَافتَقَدَ  

 دو نتیجه در و شده محروم خصلت دو از حریص

 در و است محروم قناعت از: دارد خود با را خصلت

 بودن راضى از است، داده دست از را آسایش نتیجه

                                                                                    

9666 ح ، 361ص الکلم درر و غررالحکم تصنیف  

1  

154 ح ، 96 ص خصال  

2  
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 داده دست از را یقین نتیجه در و است محروم

 .است

السلام  علیه على امام( 0) حدیث   

 العَدُوِّ منَِ تنَتَقِمُ کَما بِالقنَاعَةِ الحِرصِ منَِ اِنتَقِم

؛1بِالقصِاصِ  

 از قصاص با که چنان بگیر، انتقام قناعت با حرص، از

گیرى مى انتقام دشمن . 

 

 

                                                             

 ، 314 ص ، 25 ج( الحدید ابی ابن)البلاغه نهج شرح

951 ح  

1  
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السلام  علیه صادق امام( 9) حدیث  

 استَْـکانَ وَ السَّکینَةُ فَـعَـلَـتْهُ فکََّرَ الدیّنِ صاحبَِ اِنَّ

 انْفَردََ وَ اعُْطىَ بِما رَضىَ وَ فَاستَْغنْى قنَِعَ وَ فَـتوَاضَعَ

 خَلَعَ وَ حُرّا فصَارَ الشَّهوَاتِ رَفَضَ وَ الاْخوْانَ فکَُفىَ

 الْمَحبََّةُ فَظَهَرتِ الْحَسَدَ اطَّرَحَ وَ الشُّرورَ فتََحامَى الدُّنیْا

 فَسَلِمَ الِیَْهِمْ یُذْنبِْ لَمْ وَ یَخَفْهُمْ فَـلَـمْ النّاسَ یُخِفِ لَمْ وَ

 استْکَْمَلَ وَ ففازَ ءٍ شَى کُلِّ عنَْ نَفْسُهُ سَختَْ وَ منِْهُمْ

؛1النَّدامَةَ اَمنَِفَ العافیَةَ اَبْصَرَ وَ الْفضَْلَ  

 

 او جان بر آرامش اندیشد،  مى چون دار دین آدم 

. است متواضع کند  مى خضوع چون. است حاکم

 داده آنچه به. است نیاز  بى کند،  مى قناعت چون

                                                             

14 ح ،02 ص( مفید)امالى  

1  
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 از برگزیده را تنهایى چون. است خشنود شده

 رها را هوس و هوا چون. است نیاز  بى دوستان

 بدى از گذارده فرو را دنیا چون. است آزاد کرده

 را حسادت چون. است امان در آن گزندهاى و ها 

 ترساند  نمى را مردم.است آشکار محبتش افکنده دور

 کند  نمى تجاوز آنان به و هراسد  نمى آنان از پس

 نمى دل چیز هیچ به. است امان در گزندشان از پس

 یابد  مى دست فضیلت کمال و رستگارى به پس بندد 

 به کارش پس نگرد  مى بصیرت دیده به را عافیت و

کِشد  نمى پشیمانى . 
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1- اهميت قناعت در زندگي به حدي است كه امام زين 
العابدين)ع( در پاسخ به فردي كه از ايشان جوياي برترين اعمال 

  «...شده بود، فرمودند: »هو ان يقنع بالقوت1

برترين عمل اين است كه انسان به آنچه در دست او است، قانع 
 .باشد

در روايتي ديگر، قناعت آن قدر مهم تلقي شده است كه موجب 
  .سعادت انسان به حساب آمده است2

. ر روايات بسياري قناعت موجب عزّت دانسته شده است
؛ 3من تجلبب الصبر والقناعة عزّ و نبل(: ع)عن اميرالمؤمنين»

يلت هر كس لباس صبر و قناعت بر تن كند، عزيز و با فض

شود مي ».  

                                                             
  1 .نورى، حسين، مستدرك الوسايل، ج 15، ص 838

  2.عبد الواحد آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، ص 391

  3 عبدالواحد محمد تميمي آمدي،غررالحکم، ص 821
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القناعة تؤدي الي العز؛ّ »: فرمايند در روايت ديگري حضرت مي
شود قناعت به عزّت منتهي مي1 ». 

بعضي از روايات حتي از اين مرحله نيز فراتر رفته و قناعت را 
 2القناعة ابقي عزّ؛»: اند پايدارترين نوع عزت برشمرده

 .«پايدارترين عزت قناعت است

ترين  عظيم»: گفته شد( ع)امام باقر رو، وقتي به از اين
يبال الدنيا في يد من  مَنْ لم:ها كيست؟ حضرت فرمودند انسان
كسي كه توجه نداشته باشد به اين كه دنيا در دست 3كانت؛

 .«كيست

« لاتنظر الي من هو فوقك في المقدورة، (: ع)عن الصادق
؛ به افرادي كه از نظر 4فان ذلك اقنع لك بما قسمّ لك

                                                             
  21عبد الواحد آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، ص 39

همان
2  

  3.تاج الدين شعيرى، جامع الاخبار، ص 109

  4.محمدباقر مجلسى، همان، ج 75، ص 818
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ت مادّي از تو برترند، نظر نيفکن؛ چرا كه اين امر تو را امکانا
تر خواهد  به آن چه از سوي خدا برايت مقدر شده است، قانع

 .«ساخت

نشيني با اغنيا مذموم دانسته شده است رو، هم از اين امام  .
لاتجالس »: نيز در تحليل اين موضوع فرمودند( ع)باقر

ان الله عليه نعمة الاغنياء فان العبد يجالسهم و هو يري 
مندان  با ثروت 1«فمايقوم حتي يري ان ليس للّه عليه نعمة

اي در كنار آنان  همنشين مباش، چون هنگامي كه بنده
امّا از كنار . داند نشيند، خود را مشمول نعمت خداوند مي مي

پندارد خداوند هيچ نعمتي به او  خيزد تا اين كه مي آنان برنمي

 .«نداده است

 

8-  سلمان زیارت به دوستم با من: گفت وائل ابو

آورد برایمان نمک و جو نان سلمان و رفتیم . 

                                                             
  1.محمدبن حسن حرعّاملى، وسايل الشيعه، ج 18، ص 35
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 بود هم سعتر نمک این در اگر: گفت من دوست

 به را اش آفتابه و رفت ما نزد از سلمان. بود بهتر

آورد و گرفت سعتر مقداری و گذاشت رهن . 

 شکر: گفت من دوست خوردیم را غذایمان وقتی

 غذا قناعت با و) بخشید قناعت را ما که خداوند

 قانع خود روزی به اگر: گفت سلمان( خوردیم

1رفت نمی رهن به من آفتابه بودید  

آيت الله العظمی بروجردی -9  

آيت الله بروجردی در تمام عمر خود با توجه به اينکه از »

يکی از عالمان . خانواده متمکنی بود، زندگی ساده ای داشت

روزی خدمت ايشان : ايشان می گفتدر حضور فرزندان 

رسيدم، ديدم مشغول صرف نهار هست و نان و آب دوغ 

شما در اين سن و با اين : عرض کردم. خيار ميل می کند

هشتاد سال : همه کار، چرا غذای بهتر ميل نمی کنيد؟ فرمود

                                                             

  1 مستدرک، ج 4، ص 976
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حالا شما می خواهيد مرا . است من اين طور سر کرده ام

 عوض کنيد؟

ايشان اصولاً : با تأييد اين مطلب فرمودند فرزندان آيت الله

چنين بود و هرگز توجهی به دنيا نداشتند و ما نمی توانستيم 

در وضع ايشان تغييری بدهيم
1

». 

المومنین علی علیه السلام به قصابرگفتار امی  

 دکان جلوی از السّلام علیه المؤمنین امیر وزىر

 اى فربه گوشت قصاب و گذشت مى قصّابى

 خوبى گوشت  المومنین امیر یا: کرد داشت،عرض

کن؟ خریدارى آن از مقدارى دارم  

ندارم، اى  آماده پول: فرمود السّلام علیه امام  
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 داشتید وقت هر تا کنم، مى صبر من: کرد عرض 

بدهید؟ را آن بهاى  

  کنم مى صبر گوشت خوردن بر من: فرمود 1

11- 

السلام علیهما الحسین بن علی قال :  

  النَّاس أَغنَْى مِنْ فَهوَُ لَهُ اللَّهُ أَقْسَمَ بِمَا قنَِعَ منَْ

 از است داده او به خدا آنچه به کند قناعت کس هر

2باشد مى مردم نیازترین بى  

 :داستان-12

                                                             
311  ،صفحه  1  جلد القلوب؛ ارشاد: 1  

108ص11بحارج 2  
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 آن در ، بخواند نماز تا رفت مسجد به( شبلی) روزی

 نان وقت.  بودند کتابت مشغول کودکان مسجد

دند میخور نان هم با و بود آنها خوردن  . 

 پسر یکی ، بودند نشسته شبلی نزدیک ، کودک دو

فقیری فرزند دیگری و بود ثروتمندی  . 

 ، فقیر پسر و داشت حلوا مقداری ثروتمند پسر

 و خورد می حلوا ثروتمند پسر ، خشک نان مقداری

خواست می حلوا او از فقیر پسر  . 

 خواهی می حلوا اگر: گفت فقیر پسر به ثروتمند پسر

کرد قبول او و.  باشی من سگ باید  .! 

 آن!  آور در سگ صدای پس:  گفت ثروتمند پسر

 حلوا مقداری او و آورد در سگ صدای ، بیچاره

شد تکرار بار چند کار این و.  انداخت فقیر پسر پیش  

.. 
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 او از مریدان!  گریست می و میکرد نگاه آنها به شبلی

؟ گریانی چه برای:  پرسیدند  

 ، آورد می مردم سر بر چه طمع که کنید نگاه: گفت

 کرد می قناعت خشک نان همان به فقیر پسر آن اگر

 سگ هرگز ، ورزید نمی طمع پسر آن حلوای به و

1شد نمی خود همانند فردی  

 

13- 

اش ان د   هر كه با مع  : فرمود( ع)م صادق اما

خدا را ض ی گ ردد خ دا ه م ب ه عم ل ان د  او        

.راضی شود  

                                                             
http://www.manbarak.ir/tag/ قناعت-داستان  1  
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اگ  ر از دني  ا بك  در كفاي  ت  : فرم  ود ( ع)عل  ی

خواهی اند  و سبكتر چي ز دني ا كفاي ت كن د و     

اگر به ق دركفايت نخ واهی ه ر چ ه د ر دنياس ت      

.كافيت نباشد  

ه  يت ت  وانگر و دروي   ی : فرم  ود( ص)پي  امبر

نيست جز اينكه فردای قيامت آرزو كند ای كاش 

.در عالم دنيا بكدر قوت روزانه اكتفا كرده بودم  

بپرهي ز از  : است كه فرم ود ( ع)از حضرت باقر

كافيس  ت . اينك  ه چ   م بم  افوق خ  ود بگ   ا ی   

داده است توج ه  ( ص)بدستوری كه خدا به پيامبر 

:كنی كه در قرآن فرمود  
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((و لا تعجبک اموالهم و لا اولا دهم))  

.مال و فزندان اي ان تو را ب گفت نياورد  

:و نيز فرموده است  

ما متعنا به ازواجا م نهم   لا  تمدن عينيک الی))

((زهره الحيوه الدنيا   

ديدگان خود را به زر و زيور دنيا ی كه بمردم 

پس هرگاه يكی از اين . كافر داده ام مگ ای

امور برای تو پيش آمد از زندگانی 

ياد كن كه اگر دسترسی پيدا می ( ص)رسولخدا

كرد خوراكش نان جويی بود و شيرينيش خرما و 

.خه درخت خرما بودآت گيره اش شا  
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14-  در تر همت بزرگ تو از گفتند را طایی حاتم

 چهل روزی بلی گفت ای شنیده یا ای دیده جهان

 گوشه به پس را عرب امرای بودم کرده قربان شتر

 را ،خارکنی بودم رفته برون حاجتی به صحرایی

 حاتم مهمانی به گفتمش. آورده فراهم پشته دیدم

 اند؟ آمده گرد او سماط بر خلقی که نروی چرا

 :گفت

 خویش عمل از نان که هر

 طائى حاتم منت*****************خورد

 نبرد

دیدم برتر خود از جوانمردی و همت به را او من . 

15-«  توجه با خود عمر تمام در بروجردی الله آیت

 ای ساده زندگی بود، متمکنی خانواده از اینکه به

 می ایشان فرزندان حضور در عالمان از یکی. داشت

 مشغول دیدم رسیدم، ایشان خدمت روزی: گفت
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 می میل خیار دوغ آب و نان و هست نهار صرف

 کار، همه این با و سن این در شما: کردم عرض. کند

 سال هشتاد: فرمود کنید؟ نمی میل بهتر غذای چرا

 می شما حالا. ام کرده سر طور این من است

کنید؟ عوض مرا خواهید  

: فرمودند مطلب این تأیید با الله آیت فرزندان

 دنیا به توجهی هرگز و بود چنین اصولاً ایشان

 تغییری ایشان وضع در توانستیم نمی ما و نداشتند

1بدهیم ». 

 

16- حائری عبدالکریم شیخ الله آیت  
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«  پرقیمتی و ظریف عبای بزرگان، از یکی روز یک

 فرزندان از یکی برای هدیه و یادبود رسم به را

! پسرم: گفت خود فرزند به شیخ حاج. فرستاد ایشان

 از بعضی اینکه برای است؛ زیاد تو برای عبا این

 را آن دلیل، همین به. ندارند عبا اصلاً طلاب،

 متوسط عبای دست چند آن پول با و فروخت

 طلاب به را بقیه و خود فرزند به را یکی. خرید

 حاج مرحوم که هنگامی است گفتنی. داد مستحق

 به اش اثاثیه همه قیمت درگذشت، عبدالکریم شیخ

 بدهکار نیز مبالغی بلکه رسید، نمی تومان 1055

1بود ». 

17- جواهر صاحب محمدحسن،  
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 درباره تبریز، وارسته و بزرگ علمای از یکی

 من»: کند می نقل چنین جواهر صاحب محمدحسن

 با جواهر صاحب طلبگی دوران در که برخوردی از

 خواستم می روزی. شناسم می را او داشتم، وی

 و بررسی وقتی. کنم تقسیم طلاب میان را مبلغی

. رسد می تومان یک طلبه هر به دیدم کردم، حساب

 رسیدم، محمدحسن به وقتی. کردم تقسیم به شروع

 نه: گفت. شماست سهم تومان یک این: گفتم او به

 بیش امروز من چون: گفت چرا؟: گفتم. گیرم نمی

 آینده روزهای برای و ندارم احتیاج ریال دو از

 را آن و باشم زنده من که کجا از. گیرم نمی چیزی

 را بقیه و برداشت را ریال دو پس. کنم مصرف

1داد ». 

18- مدرس الله آیت  
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«  که ماست خریدن برای روزی مدرس مرحوم

 می خارج خانه از داد، می تشکیل را او غذای بیشتر

 پوست در را ماست است، نداشته ظرف چون و شود

1دهند می وی به[ و ریزند می] هندوانه ». 

19- اصفهانی اشرفی الله آیت  

: فرماید می اصفهانی اشرفی الله آیت محراب، شهید

 کتاب یک رفتم، می خارج درس وقتی تا بنده»

 بخوانم، خواستم می که مکاسب حتی. نداشتم ملکی

 یک هفته در و کردم می استفاده وقفی کتاب یک از

2خوردم می چای مرتبه ». 

20- مامقانی محمدحسن الله آیت  
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«  و داد هدیه مالی او به ثروتمندان از یکی روزی

 ای خانه ها پول این با خویش سکونت برای: گفت

 تقسیم نیازمندان و طلاب میان را آن وی. بخرید

 این که وقتی. برنداشت خود برای را درهمی و کرد

 پول این من: گفت و آمد رسید، مال صاحب به خبر

 مرحوم. کنید تهیه خود برای ای خانه تا دادم را ها

 ها خانه بهترین خودم برای هم من: فرمود مامقانی

1خریدم بهشت در را ». 

21-  چه و بودند پُربار و پُرکار بسیار سابق علماى

کشیدند مى تحصیل راه در که زحمتها . 

 میرزاى از( علیه رحمةاللّه) صدر حسن سیّد آقا

 حاج براى سال در تومان صد که خواست بزرگ

 ولى کند تعیین( علیه رحمةاللّه) همدانى رضا آقا
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 و تومان پنجاه به و نکرد قبول رضا آقا حاج مرحوم

 ایران به تا شد قانع و نمود اکتفا ضرورت قدر به

 براى و بماند سامرا ى حوزه در و نکند مهاجرت

1کند تدریس حوزه طلاب . 

 آقا و نایینى مرحوم استاد فشارکى، محمّد سیّد آقا

 سیّد آقا و حایرى عبدالکریم شیخ و عراقى ضیا

 کسى همان و( علیهم رحمةاللّه) اصفهانى ابوالحسن

 در که مىفرمود فضلا به خراسانى آخوند مرحوم که

 و خود زندگى وضعى چه با نمایند، شرکت او درس

 حتى که حدّى به مىگذراند، را خود ى عایله

 زیرا بدهد، نان ایشان به نبود حاضر هم نانوایى

 ما حدّاقل! بدهد نداشت و بود شده زیاد اش بدهى

کنیم اجتناب حرام از ! 
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22-  حضرت»: گوید می رحیمیان الاسلام حجت

 اقامت اشرف نجف در که مدتی طول در( ره)امام

 از یکی خم در فرسوده، و محقر ای خانه در داشت،

 طلبه صدها همچون الرسول، شارع های کوچه

 ساختمان هم جماران در و بود نشین اجاره معمولی

 اجاره داشت، زیربنا متر هفتاد حدود که قدیمی

بود کرده ». 

23-  نوفل در امام»: گوید می ایشان همراهان از یک

 که شد صحبت بود؛ مضیقه در مکان نظر از لوشاتو

 از یکی در منزلی. شود تهیه تر بزرگ منزلی

 جالب بسیار. کردیم انتخاب پاریس خلوت های محله

 امام شد، آماده منزل. داشت وسیعی جای بود،

 عرض است؟ چطور منزل این وضع:کردند سؤال

 داخل من نه؛: فرمود امام. بالاست سطح در کردیم

روم نمی باشد، بالا سطحش که منزلی چنین ». 
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24-  به امام حضرت»: گوید می ناصری الاسلام حجت

 و پنیر و نان به خیلی ایشان. داد نمی اهمیت غذا نوع

 روشن را سماور خود نیز اغلب که داشت علاقه چای

 از را ما که شبی آن. خورد می سحری و کرد می

 امام به آنجا در رفتیم؛ هتلی به برگرداندند، کویت

 بیاوریم، غذا برایشان بدهد اجازه که کردیم اصرار

نکرد قبول ایشان اما ». 

 امام حضرت»: گوید می نیز( ره)امام یاران از یکی

 منزلی... بود بستری قلب بیمارستان در که زمانی

 که مدتی بود؛ معمولی بسیار که بود شده تهیه برایش

 نیست، من مناسب منزل این": فرمود امام گذشت

 پدر خانه مثل منزلی بروید. بروم اینجا از باید من

. "روم می قم به الا و کنید پیدا برایم( گلی و خشت)

 شده سنگ ظاهرش که بود این منزل آن اشکال تنها

 .«بود

 (ره)های قناعت در زندگی حضرت امام جلوه
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در ( ره)حضرت امام»: گويد الاسلام رحيميان می حجت

طول مدتی که در نجف اشرف اقامت داشت، در 

های  ای محقر و فرسوده، در خم يکی از کوچه خانه

صدها طلبه معمولی  شارع الرسول، همچون

نشين بود و در جماران هم ساختمان قديمی که  اجاره

 .«حدود هفتاد متر زيربنا داشت، اجاره کرده بود

رعايت اعتدال و اقتصاد را ( ره)حضرت امام خمينی

يک از همراهان .در زندگی خويش عملی کرده بود

امام در نوفل لوشاتو از نظر مکان در »: گويد ايشان می

. تر تهيه شود بود؛ صحبت شد که منزلی بزرگمضيقه 

های خلوت پاريس انتخاب  منزلی در يکی از محله

منزل . بسيار جالب بود، جای وسيعی داشت. کرديم

وضع اين منزل چطور :آماده شد، امام سؤال کردند

نه؛ : امام فرمود. است؟ عرض کرديم در سطح بالاست

 .«روم میمن داخل چنين منزلی که سطحش بالا باشد، ن
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حضرت امام به نوع »: گويد الاسلام ناصری می حجت

ايشان خيلی به نان و پنير و چای . داد غذا اهميت نمی

علاقه داشت که اغلب نيز خود سماور را روشن 

آن شبی که ما را از کويت . خورد کرد و سحری می می

برگرداندند، به هتلی رفتيم؛ در آنجا به امام اصرار 

بدهد برايشان غذا بياوريم، اما ايشان کرديم که اجازه 

 .«قبول نکرد

حضرت امام »: گويد نيز می( ره)يکی از ياران امام

منزلی ... زمانی که در بيمارستان قلب بستری بود

برايش تهيه شده بود که بسيار معمولی بود؛ مدتی که 

اين منزل مناسب من نيست، من : "گذشت امام فرمود

خشت )د منزلی مثل خانه پدر بروي. بايد از اينجا بروم

تنها اشکال ". روم برايم پيدا کنيد و الا به قم می( و گلی

 .«آن منزل اين بود که ظاهرش سنگ شده بود
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امام در زندگی همواره »: گويد الاسلام دعايی می حجت

ساده زندگی کرد، ساده پوشيد، ساده خورد، از غذای 

ای ه چرب و نرم همواره پرهيز کرد و از خوراکی

در رفت و آمدها پياده حرکت ... مقوی دوری جست

جانبه دوستان و  کرد و عليرغم اصرار و فشار همه می

ارادتمندان در نجف، از گرفتن اتومبيل و رفت و آمد با 

ورزيد؛ با آنکه بسياری از فداييان  ماشين خودداری می

راه ايشان آماده بودند که با دل و جان ماشينی از غير 

 .«...يه به ايشان هديه نمايندوجوهات شرع

له  بارها ديدم که معظم»: گويد يکی از ياران امام می. 

از اتاقشان به طرف اندرون رفت، ولی چند لحظه بعد 

از ميان راه برگشته، لامپ مهتابی را خاموش کرده و 

با آنکه در آن دوره . دوباره به طرف اندرونی رفت

ماند و  ی نمیمعمولاً بيش از چند دقيقه در اندرون

 .«گشت دوباره به همين اتاق بر می
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کرد، لامپی بود  در حياطی که حضرت امام زندگی می

يک . کرديم ها بايد اين لامپ را خاموش می که صبح

بار حضرت امام تذکر داد، ما يادمان رفت آن را به 

روز سوم که شد، امام ناراحت شد . موقع خاموش کنيم

را اين لامپ را خاموش خانه من و گناه؟ چ»: و گفت

يا آن را خاموش . کنيد؟ الان که هوا روشن است نمی

کنيد يا اينکه کليد آن را سمت من بگذاريد تا خودم آن 

 .«را خاموش کنم

روزی حضرت امام در حال رفتن به حسينيه برای 

. جمعيت زيادی هم جمع شده بود. ملاقات با مردم بود

ديگر هم در حياط آقايان توسلی و انصاری و چند نفر 

حضرت امام تا نزديکی در حسينيه رفت و به . بودند

يکباره به اتاقش نگاه انداخت و ديد که لامپ اتاق 

از دم در حسينيه برگشت، به سمت اتاقش . روشن است

رفت، لامپ را خاموش کرد و دوباره به سمت حسينيه 

 .به راه افتاد
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بار روز هر چند ساعت يک حضرت امام در طول شبانه

کرديم و به  ما ليوان را پر از آب می. خورد قرص می

ايشان آن را با . داديم تا قرصش را ميل کند ايشان می

خورد و باقيمانده آب را دور  مقداری از آب ليوان می

گذاشت تا گرد و  ريخت؛ بلکه کاغذی روی آن می نمی

غبار به داخل ليوان وارد نشود و دقايق و ساعاتی بعد 

ست قرص بخورد، آب همان ليوان را خوا که می

 .خورد می

من . کرد امام در مصرف آب خيلی صرفه جويی می

گرفت، مشتش  خودم بارها ديدم ايشان وقتی وضو می

بست و با آن آب  کرد و شير آب را می را از آب پر می

دوباره شير را باز و مشتش را . شست صورتش را می

ت آب را بر کرد؛ يعنی هر دفعه يک مش پر از آب می

 .داشت و مواظب بود آب زياد مصرف نکند می
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. ها بودم روزی در حياط مشغول آب پاشيدن به درخت

حضرت امام در حال عبور از حياط بود، تا مرا ديد 

. «پاشی گونه می اين آب خوردن نباشد که اين»: فرمود

آب »: فرمود. آقاجان، اين آب چاه است: عرض کردم

آب دادن به گل و گياه حفر  چاهی است که فقط برای

روز ديگر که تشريف .و ديگر حرفی نزد« شده است

همين آب چاه را هم »: پاشيدم؛ فرمود آورد، من آب می

 .«کنی زياد مصرف می

روزی يکی از اعضای خانواده امام سيبی را که نصف 

. آن خراب شده بود، داخل سطل زباله انداخته بود

به اصطلاح به آن حضرت امام آن صحنه را ديده و 

گذاريد  فرد تغيرّ کرده بود که چرا اين نعمت خدا را می

 کنيد؟ خراب شود؟ چرا همه آن را مصرف نمی

های  آقای دکتر منافی پدرش را برای اصلاح دندان

خود دکتر فرزندی داشت که او . آورد حضرت امام می
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هايش را  روزی آن پسر دست. آورد را هم با خود می

ل جعبه دستمال کاغذی يک دستمال شست و از داخ

در همان . هايش را خشک کرد بيرون کشيد و دست

حين دوباره به سمت جعبه دستمال کاغذی دست برد تا 

حضرت امام دستش را گرفت . دستمال ديگری بردارد

همان يک دستمال برای خشک کردن دست »: و فرمود

امام تا اين حد حساس بود و . «و صورت کافی است

 .کرد کسی را در اين مورد نمی ملاحظه

خوراک حضرت امام در وعده شام، غذای حاضری 

بود؛ دو يا سه لقمه نان و پنير، يا دو سه حبه انگور يا 

ما . دو سه لقمه نان و پنير با دو سه قاچ خربزه بود

دانستيم شام حضرت امام همين غذاست، برای  چون می

آمد،  نمی شد و يا گير موقعی که مواد غذايی گران می

کرديم؛ زيرا اگر مواد غذايی گران  ذخيره می

چرا گران : گفت کرد و می خريديم، ايشان ميل نمی می

 .خريديد
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روز يکبار صورت حساب مخارج منزل امام  5ما هر 

يادم هست . کرد داديم و ايشان مرور می را به ايشان می

يک بار يک کيلو خيار خريده بوديم، به مبلغ بيست 

: حساب را ديد، فرمود يشان وقتی صورتا. تومان

قبل از آن خيار کيلويی ده تومان . «ديگر خيار نخريد»

چون »: بود و به يکباره بيست تومان شده بود، فرمود

ايشان از هر جهت مواظب . «گران است

نان زياد نخريد، به اندازه مصرف »: فرمود می.بود

 .«مواظب باشيد، حيف و ميل نشود. بخريد

در نجف از طرف امام به من امر شد تا قبايی يک بار 

من پيش يک خياط آشنا رفتم و به . برای ايشان تهيه کنم

چند . خواهم که برای آقا مناسب باشد او گفتم قبايی می

نمونه پارچه گرفتيم و همراه خياط خدمت امام رفتيم تا 

ای را  اتفاقاً امام آن پارچه. کنند ببينيم کدام را انتخاب می

خاب کرد که به نظر من جنس خيلی بدی بود و من انت

. اين روش لباس پوشيدن امام بود. خواستم آن را نمی
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لباسشان هميشه تميز و مرتب بود؛ اما از جهت جنس و 

کرد و جنس خوب را  کيفيت خيلی مراعات می

گرفت؛ از اين جهت مواظب بود که وجوهات  نمی

 1.کمتری مصرف بشود

 

29- مسلمان فقیری از مدینه،)ثعَلبهبن 

از پیامبر صلی الله علیه و آله (حاطب
درخواست کرد تا دعا کند خداوند او را 

مال اندکی که :حضرت فرمود.ثروتمند کند
شکرش را ادا کنی بهتر از مال زیادی است 

ثعلبه .که از عهده ی شکرش برنیایی
اگر خدا عطا کند، همه ی حقوق واجب :گفت

به دعای آن حضرت،ثروتش .م دادآن را خواه

افزون شد تا آنجا که دیگر نتوانست در 

                                                             

 نامه جامعه شماره نود و سه ماهنامه

1  
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وقتی مأمورِ .نمازجمعه و جماعت شرکت کند
ما :گرفتن زکات نزد او رفت،به او گفت
1مسلمان شدیم که جزیه ندهیم ! 
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 داشتن اخلاص در همه اعمال و عبادتها،
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